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  بررسیَ جلَّوَههِای مقُاصدِالِشریعه در آیاتالاحکامُ جزایَی بر پایه نظریه شاطبیَ

کوثر خسروی دهقی1

چکیدِه
قـــرآن منبـــع اصلی احـــکام الاهی اســـت و از دیگر ســـو، اصل هدفمنـــدی احـــکام در فقه، مورد 
پذیـــرش علما اســـت. بنابراین، آیاتالاحکام جزایی قرآن که شـــالوده حقـــوق کیفری جوامع اسلامی 
، مطالعه و بررسی رابطه هر  است، دربردارنده مقاصد و مصالح خاصی هستند. هدف پژوهش حاضر
گانه ضروری شـــریعت اســـت و بر این اساس، سوال اصلی  کدام از آیاتالاحکام جزایی با مقاصد پنج
تحقیق اینطور صورتبندی شـــده اســـت که هر کدام از آیاتالاحکام جزایی قرآن کریم، مخاطبان 
گانه تعریف شـــده در نظریه مقاصدالشریعه شاطبی  خود را به طور دقیق، به کدام یک از مقاصد پنج
، پژوهش کیفی حاضر بـــا روش کتابخانهای به گردآوری مطالب  رهنمـــون مینماید. به این منظور
، مبیّن  لتهای تفاسیر بـــه کار رفته در پژوهـــش حاضر و داده پرداختـــه اســـت. نتیجـــه تأمـــل در دلا
این معنا اســـت که مقصد حفظ نســـل در آیات مربوط به مســـاحقه، لواط، زنا و قذف؛ مقصد حفظ 
دیـــن در آیـــات مربوط به زنا، قذف، محاربه و قصاص؛ مقصد حفظ مال در آیات مربوط به ســـرقت و 
محاربـــه؛ مقصد حفظ نفس در آیـــات مربوط به محاربه، حرمت قتل نفـــس و قصاص؛ مقصد حفظ 
عقـــل در آیـــات مربوط به محاربه قابل ردیابی اســـت. با تطبیق تمام آیاتالاحـــکام جزایی با مقاصد 
گانه، اعتبار این مصالح کلان در حقوق کیفری قطعی اســـت و ضروری به نظر میآید که  ضروری پنج
در استنباطهای مربوط به مسائل و موضوعات نوپدید در حوزه فقه کیفری که دلیل محرز و قطعی 
گانه در فرایند اســـتنباط و اجتهاد بیش از  برای اســـتخراج حکم آنهـــا وجود ندارد، این مقاصد پنج

پیش مورد توجه باشد.
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مقُدِمه
1. بیانَ مسئلَّه

بنابـــر آموزههای قرآنی، هدف از تشـــریع و بعثت پیامبران؟عهم؟ تحقق قســـط و عدالت اســـت که 
، نفی هرگونه ظلم و ســـتم اســـت. چنانچه اولیـــاء و صالحان  طبـــق تعاریـــف دینی، از لـــوازم این امر
گیر و رشد و تعالی  جامعه، برای مهار ظالمان و ستمگران ارادهای نداشته باشند، فساد و ناامنی فرا
 ِ

 دَفْعُ الّلَّهَُ
َ

فـــردی نیز با مخاطره مواجه میشـــود. همچنـــان که خداوند در قرآن فرموده اســـت: »وَلَوْلا
گر خداوند، بعضی از مـــردم را به وسیله بعضی دیگر دفع  رْضُ؛ و ا

َ ْ
فَسَـــدَتِ الْأَ

َ
ـــاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لّ النَّ

گرفت« )بقره/251(. کرد، زمین را فساد فرا می نمی
بـــا فقدان نظم و امنیـــت کافی در هر نوعی از جامعـــه، تمام حقوق فردی و اجتماعی انســـانها 
گیرد. مؤلفه امنیت اجتماعی، چنان درجهای  مورد تهدید بالقوه و بالفعل از ســـوی مجرمان قرار می
کمیت عدالـــت دارد که نخســـتین دعای حضرت  از اهمیـــت را در زمینهســـازی بـــرای رفـــع ظلم و حا
ابراهیم؟ع؟ بعد از بنا کردن کعبه، درخواســـت امنیت  برای مکه بود )»رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ 
؛ پروردگارا! این ســـرزمین را شـــهر امنی قرار ده!  خِرِ

ْ
ِ وَالْیَوْمِ الآ

مَـــرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِـــالّلَّهَُ
َ
هْلَـــهُ مِـــنَ الثّ

َ
أ

گـــون(، روزی ده!«  گونا و اهـــل آن را -آنهـــا کـــه به خـــدا و روز بازپسین، ایمان آوردهانـــد- از ثمرات )
)بقره/126((. 

برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت درباره مجرمان، وابستگی به اجرای قوانین حقوق کیفری 
دارد )ولیـــدی، 1372ش: صـــص1-3(. به طور کلـــی، حقوق کیفری عبارت اســـت از  مطالعه جرمها و 
گیرانه و دیگر  کم بر  مجازات و اقدامـــات تأمینی و تربیتـــی و پیش اعمـــال ضـــد اجتماعی و قواعـــد حا
کنشهـــای احتمالـــی دولت در قبال جرم بـــا هدف تأمینِ منافع افراد و جامعـــه که در گرو برقراری  وا
، 1380ش: ص49؛ شامبیاتی، 1382ش: صص29-31(. در  عدالت، امنیت و  نظم است )باهری و داور
گونی در سراسر جوامع  ، مقررات کیفری دستخوش تحولات گونا طول  تاریخِ زندگی اجتماعی بشـــر
بشـــری بوده اســـت )اردبیلی، 1382ش: صص128-130(. در جوامع غربی و جوامـــع تهی از آموزههای 
وحیانـــی و الاهـــی، حقـــوق کیفری یـــا سیاســـتهای جنـــایی در معنای موســـع برآمـــده از تفکرات و 
اندیشـــههای حقوقدانـــان و مکاتـــب فکری هژمون یافته در آن جوامع اســـت. اما در کشـــور ما که از 
معدود جلوههای تحقق حکومت دینی در جهان با هدف برپایی عدالت و اجرای احکام الاهی است، 
بنیـــان نظـــام قضایی و پیرو آن حقوق کیفری و جزایی، جهانبینی توحیدی اسلام راســـتین اســـت.
به منظور حفظ نظم و امنیت اجتماعی، مقررات جزایی و کیفری در اسلام که بر اصول عدالت، 
؟صل؟، فقه و روایـــات اهلبیت؟عهم؟  تـــوازن و حقوق بشـــر بنا شـــده و منبعث از قرآن، ســـنت پیامبـــر
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کـــه پیرامـــون اهمیـــت اجـــرای حدود و  هســـتند، از اهمیـــت و جایـــگاه ویـــژهای برخوردارنـــد؛ چنان
؟ع؟ و امام  ؟صل؟، امام باقر مجازاتهـــای متخلفان در احادیثی با مضمون تقریباً مشـــابه از پیامبـــر
امَهَا؛ حدی که در  یَّ

َ
رْبَعِینَ لَیْلَةً وَ أ

َ
زْکَی فِیهَا مِنْ مَطَرِ أ

َ
رْضِ أ

َ ْ
 یُقَامُ فِي اَلْأَ

ٌ
صادق؟ع؟ آمده است که: »حَدّ

 زمین اجرا شود، پُربارتر از چهل شبانه روز  باران است« )حر عاملی، 1409ق: ج18، ص308(. 
حقـــوق جـــزای اسلامی که به حـــدود نیز معروف اســـت و از قرآن و احادیث گرفته شـــده اســـت، 
گیرد و مجازاتها شـــامل  جرائمی همچون دزدی، زنا، به دروغ نســـبت زنا دادن و ارتداد را در بر می
شلاق، قطـــع دســـت و پا، سنگســـار و یا حتی اعدام اســـت. با ایـــن حال، تفاسیـــر و کاربردها در میان 

کشورهای مختلف اسلامی و دانشمندان مختلف متفاوت است.
هر چند در عموم کشورهای اسلامی که طعم  استعمار غرب را چشیدهاند، قوانین کیفری اسلام 
رنـــگ باخته، اما بعضی از کشـــورها مثل عربســـتان، به طور کامل به اجرای حـــدود پایبندند و برخی 
کســـتان،  لیبی و  ســـودان، در تلاش برای اسلامی کردن هرچه بیشتر حقوق کیفری خود  دیگر  مثل پا

هستند ) اندرسون، 1376ش: ج1، صص64-50(.
علاوه بر اصول 4، 35، 36، 37، 38 و 169 قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران که حاوی اصول 
کیفـــری مبتنی بر شـــریعت اسلام هســـتند، مجموعه قوانیـــن کیفری در چهار کتـــابِ کلیات، حدود، 
قصـــاص و دیات با عنـــوان قانون مجـــازات اسلامی در 497 مـــاده برآمده از مقررات جزایی شـــریعت 

اسلام در سال 1370، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. 
بنابرایـــن، بـــا توجه به آنچـــه در باب اهمیت حقـــوق و مقررات کیفری در هر جامعه ذکر شـــد و 
، با اعتقـــاد بر اصل هدفمندی احکام شـــریعت به خصوص احـــکام مربوط به روابط  از ســـوی دیگـــر
گذاریها و جرمانگاریهای  اجتماعی، مســـئله و هدف اصلی این تحقیق، تبیین تفاسیر از سیاست
کیفـــری قرآن، به عنـــوان اولین و مهمترین منبع فقه که مکملات آن یعنی ســـنت، عقل و اجماع نیز 
لتهای فلســـفه فقه و احکام اســـت تا از این  کید و در پرتو دلا گـــر را دارند، با تأ نقـــش مفســـر و تبیین
، این فرضیه مورد بررسی قرار گیرد که آیاتالاحکام جزایی قرآن کریم در ارتباط و تناظر کامل  رهگذر

با مقاصد عام و خدشهناپذیر شریعت اسلام قرار دارند.
بنابر اصل حسن و قبح عقلی، بدیهی دانسته شده است که احکام الاهی تابع مصالح و مفاسدی 
هستند و احکام برآمده از نص صریح آیات قرآن، ما را به سمت مصالح معتبر و قطعی یعنی نوع اول 
کند. لذا، ســـوال اصلی تحقیق این اســـت که هر کـــدام از آیاتالاحکام جزایی  از مصالـــح رهنمون می
قرآن کریم، کدام یک از مصالح و مقاصد خمســـه تعریف شده در نظریه مقاصدالشریعه شاطبی را در 
لتهای حقیقی، مجازی، اعتباری و تفاسیر خود، گنجانده است؟ و بنابر پاسخ اصلی، این سوال  دلا
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گانه ضروری مقاصدالشریعه،  فرعی مطرح است که آیا در نظام حقوق جزایی قرآن، تمام مقاصد پنج
لحاظ شده است؟ 

2. پیشینه پژوهِش
در التشـــریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی )عوده، بی تا( و دراســـات فی ولایة الفقیه 
و فقـــه الدولة الاسلامیة )منتظری، 1415ق(، در خصوص اهمیت وجود ضمانت اجراهای کیفری در 
گانه شـــریعت  )دین، نَفْس،  نســـل،  عقل و  مال(،  نظـــام اسلامی به منظور حفظ مصالح و مقاصد پنج

کردهاند. بحثهایی را مطرح 
مقاله »گزیدهای از طرح آیاتالاحکام جزایی قرآن مجید« )بطحایی گلپایگانی، 1383ش( که در 
، لوازم و  واقع بخش دوم از طرح آیاتالاحکام در دو بخش سیاسی و جزایی است. بررسی جزا، کیفر
؟صل؟  حدود کمی و کیفی آن از نظر آیات و مواردی که قرآن در ظاهر متعرض آن نشـــده و به پیامبر
حوالـــه شـــده، به علاوه نظرات شیعه و ســـنی، مباحثی اســـت کـــه در مقاله مذکور بـــه آنها پرداخته 
شـــده و دستهبندی متفاوتی از قوانین جزایی قرآن در قالب قوانین جزایی تدوینی و قوانین جزایی 

کرده است. تکوینی و اقسام آن، ارائه 
در مقالـــهای بـــا عنـــوان »بررســـی رویکرد قرآن کریـــم به مجـــازات« )هادوی تهرانـــی و معتضدی، 
1389ش(، نویســـندگان به بررســـی رویکرد قرآن به عنـــوان مهمترین منبع وحیانی اسلام و پاســـخ به 
پرســـشهای بنیادین مربوط به مجازات، همچون چیســـتی، چرایی، چگونگی و میزان مجازات در 

قرآن و در مواردی مقایسه با مکاتب حقوقی دیگر پرداختهاند.
در مقالـــهای دیگـــر با عنوان »جرمانگاریِ قـــرآن و عقلانیت« )دانش پـــژوه، 1395ش(، مهمترین 
 : اهداف اسلام در اجرای مجازات را در چهار مورد دســـتهبندی و تشـــریح کرده است که عبارتاند از
اصلاح و تربیـــت مجرم، تطهیر و آمرزش مجرم، ایجاد بازدارندگـــی و تحقق عدالت کیفری. همچنین 
کهای جرمانگاری قرآن را هماهنگ با عقل و منطق و استوار بر پایه احترام به جایگاه انسانی و  ملا

کند. محوریت ارزشهای حیاتی و مصالح اساسیِ فرد و جامعه، توصیف می
»بازخوانـــی احـــکام کیفری قرآن در پرتـــو معیارهای محدودکننده« )ســـلیمانی، 1400ش(، عنوان 
کم بر نظام کیفری اسلامی اســـت که  مقالهای اســـت که محور اصلی آن، برخی قرائتها از اصول حا
زمینه را برای تفسیر و خوانشی متفاوت در قالب ارائه معیارهایی که بر اساس آنها بتوان، نهتنها به 
کیفرهای حداقلی قرآن ملتزم ماند، بلکه همین اندک را منعطفتر و زمانپسندتر تبیین کرد، فراهم 
کنـــد. در نهایـــت، چهار معیار »معنای واژهها، توجه به پیوســـتگی آیات، نـــگاه مجموعی به آیات  می

حکم و توجه به شان نزول« در پژوهش مذکور ارائه شده است.



103

بـــه طور کلـــی، پژوهشهای مرتبط با مقررات کیفری اسلام که بـــه طور خاص، منبع اصلی یعنی 
کم  آیـــات قرآن را مورد تحلیل و بررســـی قـــرار دادهاند، هر کدام دســـتهبندیها، معیارهـــا و اصول حا
متفاوتـــی را برای ارائـــه و تبیین آیاتالاحکام جزایی مطمح نظر قرار دادنـــد یا از دل تفاسیر متفاوت 
، دستهبندی آیاتالاحکام جزایی بر اساس فلسفه احکام  استخراج کردند. اما هدف پژوهش حاضر
یا مقاصدالشـــریعه هســـت تا روشـــن ســـازد هر کدام از ضمانتهای اجرای حقوق کیفری مصرح در 
قرآن، به طور دقیق متناظر با کدام مقصد از مقاصد کلان شـــریعت اســـت. در پژوهشهای پیشین، 

به موضوع مقررات جزایی در قرآن پرداخته نشده است. 
3. ضرورت و روش پژوهِش

www.amnesty.( ســـازمانهای بینالمللی و نهادهای حقوق بشـــری همچون عفو بینالملـــل
org( و دیدهبان حقوق بشـــر )www.hrw.org(، در گزارشهای خود، با اشاره به نگرانیشان پیرامون 
مقررات کیفری و مجازاتهای سخت، از جمله استفاده از مجازات اعدام در ایران، وضعیت حقوق 
بشـــر کشـــور ما را مورد انتقاد قـــرار دادهاند. هرچند هویـــت این نهادهای به زعم خـــود بینالمللی با 
کشیها  کشیها، کودک پیروی از استانداردهای دوگانه، گره خورده و رویه آنها چشمپوشی بر نسل
و انـــواع جنایتهـــای ضـــد بشـــری از طـــرف قدرتهـــای اســـتعمارگر و جوامـــع ســـرمایهداری علیـــه 
مســـتضعفین جهان بوده اســـت، اما اینچنین انتقادات، هجمهها و شـــبهات، از چالشهای پیش 
روی مســـلمانان عصر حاضر و به خصوص کشـــور اسلامی ما اســـت که خاســـتگاه قوانین در آن، فقه 
امامیـــه اســـت. مواجهه با مقتضیـــات دنیای مدرن و تبلیغات ســـوء علیه احکام قرآن و ضد بشـــری 
خواندن آنها، ضرورت بازخوانی و تأمل در عمق نجاتبخش آیات را به منظور تبیین اهداف کلان و 
، تلاش برای تبیین رویآورد کلاننگری  کند. لذا از ضرورتهای پژوهش حاضر متعالی آن، افزون می
در مقاصد شریعت و اثبات جهان و زمان شمولی احکام مصرح قرآن به عنوان معجزه شریعت خاتم 

است. 
، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی اســـت که وجه توصیف آن پررنگتر اســـت؛  در پژوهش حاضر
چـــون چارچوب تحقیق، بر کشـــف و شـــناخت نقـــاط ارتباط دو مبحـــث کلان آیاتالاحـــکام جزایی 
و مقاصدالشـــریعه اســـت کـــه این هدف با ارائـــه گزارش و توصیف میســـر خواهد بود تـــا در نهایت به 

شناخت ارتباط منتهی شود.
، به شیوه کتابخانهای بوده و از آنجا که هر موضوعی، روش  گردآوری مطالب در تحقیق حاضر
کند، در این تحقیق با توجه به موضوع، تلاش شـــده تا از دادهها و  تحقیق خاص خود را ایجاب می
اطلاعات منابع مرجع که در رأس آنها تفاسیر قرآن کریم هســـتند، بهره برده شـــود. ابتدا با مراجعه 
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، آیات مرتبط با مقررات جزایی احصا شـــد و ســـپس با مطالعه منابع و پژوهشهای  به قرآن و تفاسیر
برشـــمرده شـــده در بخش پیشینه، فهرســـتی از آیاتالاحکام جزایی قرآن جمعآوری شد که به طور 
کاران را معین کردهاند و با عنوان حدود شـــناخته میشوند. در دستهبندی  خاص، کیفر و جزای بزه
و ترتیـــب و تعییـــن عنوان حـــدود که در بخـــش دوم از بحث اصلی تحقیـــق حاضر ارائه میشـــود، از 
چارچوبی بهره برده شـــده است که ابوالقاسم گرجی )1388ش( در فصل دوم کتاب آیاتالاحکام، با 

کار برده است. عنوان آیاتالاحکام جزایی و در ذیل حدود به 
ســـپس مطالعاتـــی در ادبیات مبحث فلســـفه فقه و مقاصدالشـــریعه برای پرهیـــز از خالینبودن 
ذهن از چارچوب مفهومیِ مســـئله اصلی و مورد کنکاش در تفاسیر آیاتالاحکام جزایی مورد نظر و 
امکان بررســـی و جستوجوی هدفمند فلسفه احکام در تفسیر هر آیه، صورت گرفت که در بخش 

گزارشی اجمالی از آن ارائه شد.   ، نخست از بحث اصلی تحقیق حاضر
گانه به عنوان چارچوب  که نظریه مقاصدالشریعه شاطبی یا مقاصد پنج در نهایت با توجه به این
نظـــری انتخاب شـــد، در مرحله نهایی مطالعه و رجوع به شـــرح تفسیر هر آیـــه، یک یا چند مقصد از 
گانه متناظر با آیه مربوط به هر یک از حدود، مشـــخص و در بخش دوم از بحث اصلی،  مقاصد پنج

گزارش شد.  مشروح آن 
گیری از تفسیر مجمعالبیان )طبرسی، 1363ش( به دلیل  برای تفسیر آیاتالاحکام جزایی، بهره
جامعیـــت و دقت بـــالا و تفسیر هدایت )مدرســـی، 1377ش( به دلیـــل رویآورد اجتماعی و تربیتی، 

گرفت. محور مطالعات و مراجعات قرار 

یافتِههِا و بحث
1. فلَّسفه فقُه و حقُوَق اسلامیَ

فلســـفه فقه نیز همچون دیگر فلسفههای مضاف، عبارت است از تأملات مرتبه دوم در معرفت 
مرتبـــه اول؛ یعنـــی پرداختن به فلســـفه فقه به عنوان تأمل مرتبه دومی، پـــروازی بر فراز دانش فقه و 
حقوق اسلامی به عنوان معرفت مرتبه اول اســـت. بنابراین با توجه به ماهیت دانش فقه که شـــامل 
احکام و دســـتورات الاهی است، اساســـیترین بحث فلسفه فقه، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و 

تلاش برای کشف مقاصد شریعت است. 
تفکر و تأمل در منابع دین به خصوص قرآن، مخاطبان وحی را به این باور میرســـاند که امکان 
که بعضی فقها و مکلفان در تاریخ  فقدان مقصد و غایتی برای تشـــریعات الاهی نیســـت. با وجود آن
ع که در ورای  شریعت اسلام، ظواهر احکام را اولویت دین تصور کرده و از مقاصد اصلی مورد نظر شار



105

ظاهر احکام است، غفلت کردهاند، اما حقیقت این است که احکام شرعی برای رسیدن به مصالح و 
مقاصدی که ســـعادت فرد و جامعه در گرو آنها اســـت، وضع شدهاند و همواره یکی از اهداف اصلی 
ع که نســـبت بـــه ظاهر احکام  دانشمنـــدان فقه و اصول، کشـــف و رتبهبندی مصالح و مقاصد شـــار
دارای اولویت اصلی هســـتند، بوده اســـت و ماحصل تلاش این گروه از دانشمندان و علما، ظهور و 

تکامل دانش مقاصدالشریعه است. 
مقاصـــد شـــریعت یا اهداف فقه، آن اســـت کـــه در آن، غایات بخشـــی از دین، یعنـــی فقه منظور 
گـــردد و در واقـــع بـــه تحلیل و بررســـی یکـــی از پرســـشهای رویاروی فقـــه و شـــریعت میپردازد و  می
گیـــرد )تمدن،  جایگاهـــش، فلســـفه فقه اســـت که پس از مســـئله مقاصـــد و اهداف دیـــن، جای می

1397ش: ص9(.
1-1. تعاریـــف مقُاصدِالِشـــریعه: بـــرای مقاصـــد شـــریعت تعاریـــف مختلفـــی ذکـــر شـــده و وجـــه 

ع به هنگام وضع احکام است. کشان، اهداف شار اشترا
لـــت دارند  ع« و »مقاصدالشـــرعیه«، بـــر معانـــی یکســـانی دلا »مقاصدالشـــریعه«، »مقاصدالشـــار

)جورابچی، 1393ش: ص12(. 
ع به هنگام تشریع هر یک از  مقاصدالشـــریعه به معنای غایت شـــریعت و اســـراری است که شـــار

احکام خود، در ورای آنها وضع نموده است )فاسی، 1993م: ص3(.
ع حکیم در تمام  علم مقاصد شریعت، عبارت است از فهم معانی و حکمتهایی که توسط شار
، 1425ق: ص51( و شناخت آن مقاصد  کثر آنها لحاظ شـــده است )ابن عاشـــور احوال تشـــریع یا در ا
بـــرای همه مردم ضروری اســـت. این ضـــرورت برای مجتهدین، موقع اســـتنباط احـــکام و برای غیر 

گذاری، وجود دارد )زحیلی، 1416ق: 1017(.  مجتهدین، برای شناخت اسرار قانون
1-2. سیـــر و پیشینـــه تاریخیَ دانش مقُاصدِ شـــریعت: دربـــاره موضوع »مقاصد شـــریعت« نیز 
منابـــع و آثار متفاوتـــی، به خصوص در زبان عربی و در حوزه اصول فقه وجود دارد. براســـاس اجماع 
محققان، بحث مقاصد شـــریعت در کتاب البرهان فی أصول الفقه اثر امامالحرمین جوینی آغاز شـــد 

)ریسونی، 1376ش: ص34(.
جوینـــی بر این اعتقاد بود که کســـانی که وقوع مقاصـــد در اوامر و نواهی را درک نکردند، بصیرتی 
 : در وضـــع احکام شـــریعت ندارند. او احکام فقه اسلامی را به پنجدســـته تقسیم کـــرد که عبارتاند از

ضروریات، حاجیات، تحسینیات، کمالیات و تعبدیات )جوینی، 1418ق: ج1، ص101(. 
گانه  گردان جوینی و پیشگامان دانش مقاصد است، تقسیمات سه ســـپس، امام غزالی که از شـــا
گانه،  مقاصد و تفاوتهای بین مراتب و مکملات هر مقصد را طرح کرد و همچنین طرح مقاصد پنج
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اولین بار توســـط غزالی صـــورت پذیرفت. غزالی در کتاب خود با عنوان المســـتصفی فی علم الاصول 
کند )غزالی، 1433ق: ج1، ص417(. موضوع مصلحت را به عنوان محور مقاصد شریعت تشریح می

پس از ســـه قرن، تلاشهای علمی شاطبی و ارائه معروفترین اثرش با عنوان الموافقات در قرن 
هشـــتم هجری قمری، نقطه عطفی در دانش مقاصد شـــریعت محســـوب میشـــود و شـــاطبی تمام 
کنده اســـاتید و متقدمین خود را ســـامان داده و مبادرت به ارائه ســـاختاری مبتکرانه  طرحهای پرا
کند که نتیجه تلاش او، تحول و تکامل محســـوس در دانش  در مقاصـــد و طـــرح تفصیلی مقاصد می
کند تا جایی که  مقاصد اســـت. او، مقاصد را دانشـــی نوین و کاربـــردی با قواعدی خاص معرفـــی می
کامل مقاصد شریعت را از شروط لازم استنباط و اجتهاد میداند )جورابچی، 1393ش: ص10(.  فهم 
شـــاطبی در الموافقـــات، پیـــش از ورود بـــه موضوع مقاصـــد، مقدمـــهای در اثبات هـــدفداری 
کید کرده که شرایع، هم برای مصالح حال و هم برای مصالح آینده، وضع  شریعت و احکام آورده و تأ
شـــده اســـت و این هدفداری در همه تفصیلات و جزئیات شـــریعت، جاری است )ایازی، 1386ش: 

صص56-55(.
او بـــه دو مســـئله جدیـــد در حـــوزه مقاصـــد پرداختـــه: اول دســـتهبندی مقاصـــد و دوم راههای 

دستیابی به آن. 
آثـــار حـــوزه دانش مقاصد بعد از الموافقات، در پیروی و ادامه نظریـــه مقاصد از این اثر تأثیرگذار 

شاطبی است و تا قبل از شاطبی، مقاصد فقط در ذیل آثار اصول فقه مطرح بود.
آثـــار فقیهـــان شیعه نیز نشـــان میدهد که به موضـــوع مقاصد توجه داشـــتهاند. علامه حلی در 
گانه پرداخته اســـت.  نهایهالوصول و تهذیبالوصول، هر چند به نســـبت اجمالی، اما به مقاصد پنج
: مصلحت حفظ نفس،  گانه عبارتاند از شهید اول در القواعد و الفوائد آورده است که: »مقاصد پنج
دین، عقل، نســـب و مال. اینها مصالحی اســـت که شـــریعت، جز بر حفظ آنها اســـتوار نیســـت که 
گانـــه نیز نامیده میشـــوند« )عاملـــی، 1400ق: ج1، ص38(. فاضل مقـــداد نیز در نضد  ضروریـــات پنج
گذاری در اسلام  گانه، حفظ آنها را محور اساســـی قانون القواعـــد الفقهیه، با برشـــمردن مقاصد پنج
گانه، همان حفظ  کـــرده و بیان نموده که: »مقاصـــد پنج ، در تمام شـــرایع الاهی مطرح  و از آن فراتـــر
دین، نفس، مال، نسب و عقل است که شریعت، جز بر حفظ این ضروریات خمس، استوار نیست« 

)فاضل مقداد، 1361ش: ص7(.
همچنین شـــاهد چنین نگرشـــی به فقه در اندیشـــه فقهی و اجتماعی دانشمندان و متفکران 
، شـــهید مطهری و به خصوص امام خمینـــی؟ره؟ بودهایم. از نمونههای  معاصر مانند شـــهید صدر
این رویآورد، علت تحریم حیل ربا توسط امام خمینی؟ره؟ و استدلال مبتنی بر ادبیات مقاصدی 
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گر جمهوری اسلامـــی در ایران  ایشـــان اســـت. امام خمینـــی؟ره؟ میفرمودنـــد: »من امید دارم کـــه ا
مســـتقر شـــود، مقاصد اسلام انجام گیـــرد و بتوانیم همه مقاصـــد اسلام را انجـــام بدهیم« )خمینی، 

1379ش: ج6، ص378(. 
کید بر اصـــل تبعیت احکام از مصالح و مفاســـد نفسالامری  اســـتاد شـــهید مرتضی مطهری با تأ
و توجه به غایتمداری دین و دســـتورات دینی، دیانت انســـان خداشـــناس را وابســـته به شـــناخت 
اهداف دین مطرح کرده که مشـــروط به آن، انســـان دچار برداشـــتهای غلط از دین نخواهد شـــد 

)مطهری، 1384ش: ج1، ص58(. 
کارگیری دانش  1-3. کارکردهِـــای دانـــش مقُاصدِالِشـــریعه: ثمـــرات و فوایدی کـــه آشـــنایی و به

 : مقاصد برای فقها و مکلفان دارد عبارتاند از
کارگیری آن به  1-3-1. کشف و فهم بهتِر نصوَص شرعیَ: از کارکردهای مهم مقاصدالشریعه، به
گاهیبخش برای کشف بهتر محتوای نصوص شرعی است و بدون آن، فهم ناقص از  عنوان منبعی آ
، نهتنها در ضدیت با معنای نص نیست، بلکه خاستگاه  نصوص حاصل میشود. فهم مقاصدمحور
فهم مقاصدی، همان نصوصی اســـت که به مدد نگرش مقاصدی، درک بهتر آنها میســـر میشود. 
بهرهمندی از مقاصد شـــریعت، به عنوان چراغ پرتوافکنی اســـت که به واسطه نور آن، نصوص مبین 
گرا، از یک نص به ظاهر ایستا  حکم شرعی، بهتر درک میشود )خادمی، 1429ق: ص28(. فقیه غایت

که تشریع اسلامی بر آن استوار است.  با یک معنای پویا و متحول، به ارکانی میرسد 
1-3-2. در زمینـــه اســـتِنباط حکم شـــرعیَ: در نظـــر گرفتن مقاصد شـــریعت، به عنـــوان قاعده 
کارگیری آن در جهت اســـتنباط حکم شـــرعی اســـت. عبدالوهاب خلّاف بر لزوم  اصولی، به معنای به
گیری از قواعد اصولی تشـــریعی در اســـتنباط احکام از نصوص و مراعات این قواعد در استنباط  بهره
گوید: در سایه چنین استنباطی، مصالح  کید کرده و می احکامی که نصی درباره آنها وجود ندارد، تأ

مردم رعایت میشود و عدالت، تحقق مییابد )خلّاف، بیتا: ص227(. 
گاهی به اهداف احکام، انگیزه  1-3-3. انجامُ بهتِر تکالِیف در سایه اطلاع از مقُاصدِ احکامُ: آ
گاهی و انگیـــزه، موجب ادای  کـــه این آ مضاعفـــی در انجـــام وظایف دینـــی در مکلفین ایجاد نموده 
تکلیـــف، به بهترین صورت آن میشـــود و مکلف بـــا انجام احکامی که جعلشـــان بر مدار مقاصدی 

متعالی است و با فهم اهداف احکام، به تعالی و بصیرت در شریعت دست مییابد.
1-3-4. در موَارد تعارض و ترجیح ادلِه: زمانی که مناسبت و همسویی دلیل مورد نظر مجتهد 
ع مشـــخص باشـــد، احتمال وجود معارض قوی در برابر آن دلیل ضعیف میشود. به  با مقاصد شـــار
ع، تباین وجود داشت، احتمال قوی بر وجود معارض  گر میان آن دلیل و مقاصد شار همین ترتیب، ا
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برای دلیل مورد نظر اســـت که در این صورت، مجتهد به جســـتوجوی آن معارض میپردازد. پس 
ع«، احتمال وجود معارض کاهش  بر اســـاس میزان همبســـتگی یا مباینت »دلیل« با »مقاصد شـــار
که افزایش مییابد. به علاوه، آن دلیلی که تحققبخش مقصد شـــریعت بوده یا به تحقق  یافتـــه یا آن
ع  مقصدی از مقاصد، نزدیکتر اســـت، ترجیح دارد بر دلیلی که در اســـاس، همسویی با مقاصد شر

ع، به دور است. نداشته و یا مقتضای آن از مقاصد شر
که نظریهای برای پیبردن به فلســـفه  1-4. نظریه مقُاصدِالِشـــریعه شـــاطبیَ: مقاصدالشـــریعه 
کند تا مخاطبان شـــریعت، تمامی شئون زندگیشـــان بر اصول و ارزشهای  احکام اســـت، کمک می

دینی توأم با رشد روحی و معنوی استوار شود.
شـــاطبی در الموافقات، تقسیمبندی خود را بر اســـاس غایات اصلـــی و تبعی ملحوظ در احکام 
شرعی برای مقاصد و مصالح شریعت، ارائه کرد. بر اساس نظریه برآمده از استقراء او، به طور کلی دو 

دسته مقاصد وجود دارد: اصلی )ضروری( و تبعی.
مقاصـــد اصلی، ضروریاتی هســـتند که نزد تمامی اقوام و ملتها معتبـــر بوده و چون ضروریاند، 
پس در آنها بهرهای برای مکلف وجود ندارد. این ضروریات، قیام به مصالح عمومی مطلق میباشد 
که اختصاص به حالتی خاص یا صورتی خاص و یا زمان خاصی ندارند. مقاصد ضروری، خود به دو 

کفایی )شاطبی، 1423ق: صص124-120(. قسم تقسیم میشوند: عینی و 
مکلف درباره »مقاصد ضروری عینی« نقشی ندارد و ملزم به رعایت آنهاست، چه راضی باشد و 
گر در رعایت آنها کوتاهی کند، مجبور و ملزم به حفظ آنها میشود و در  چه نباشد. حتی چهبسا ا
برابر تضییع آنها در دنیا و آخرت، لطمه میبیند و مجازات میشـــود. این »مقاصد ضروری عینی«، 
: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ مال، حفظ  شـــامل مصلحت حفظ 5 مورد هســـتند که عبارتاند از

عقل و حفظ نسل. 
گانه افزودند. برخی اندیشمندانِ مقاصدی، مواردی مانند عرض و آبرو را نیز به مقاصد پنج

»مقاصد ضروری کفایی«، اموری هســـتند که تحقق آنها، منوط به افراد جامعه از آن جهت که 
هر کدام بنفســـه ملزم به برپایی آن باشند، نیست؛ چون در اینصورت، در زمره ضروریات عینی قرار 

گرفت. می
در نهایـــت، »مقاصـــد تبعـــی«، آنهایی اســـت که ســـهم مکلف در آنهـــا رعایت شـــده و نیازها و 
کمالیات او در آنها مدخلیت دارد؛ یعنی از طریق آنها میتواند نیازها و خواستههای خود را برآورد 

گردد )شاطبی، 1423ق: ص271(. و از مواهب حیات، بهرهمند 
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نمودار شماره 1- نظریه مقاصدالشریعه شاطبی

، بـــرای جســـتوجو و ایجـــاد تناظـــر میـــان آیاتالاحـــکام جـــزایی با  آنچـــه در پژوهـــش حاضـــر
گانه، ذیل مقاصد ضروری عینی است. گرفته است، مقاصد پنج مقاصدالشریعه مد نظر قرار 

2. بازخوَانیَ مقُاصدِی آیاتالاحکامُ جزایَی
گون با اهداف متفاوت ت شـــریع شـــدهاند و از مســـائل  در حقوق کیفری اسلام، مجازاتهای گونا

جزایی چالشبرانگیز اسلام، مسئله ح دود است.
2-1. تعریف و اقســـامُ حدِود: »حدود« جمع »حد« و در ل غت به معنی »منع« اســـت. انتخاب 
های  این اســـم برای بخشـــی از مجازاتهای شـــرعی به این جهت اســـت که سبب منع مـــردم از کار
ع و در عبـــارات فقها، به معنی مجازات مخصوصی اســـت که به  خلاف میشـــود، امـــا در اصطلاح ش ر

گناهان در مورد مکلفین اجرا میشود. خاطر ا رتکاب بعضی از 
، اغلب  « در این اســـت که حد، مجـــازات معین و ثابتی اســـت، ولـــی تعزیر فـــرق »حـــد« و »تعزیـــر
نامعین اســـت و در موارد معدودی که تعزیرات معین در ر وایات نقل شده، شرح آن در کتاب حدود 

آمده است.
، تنها به اقســـامی از حـــدود میپردازیم که منبع و مبانـــی آن، به صراحت در  در پژوهـــش حاضـــر

آیات قرآن تشریع و تصریح شده است. 
حدود در قرآن بر مبنای تقسیمبندی و چارچوبی که در این تحقیق برگزیده شده، عبارت است 

: عمل شنیع )مساحقه و لواط(، زنا، قذف، سرقت، محاربه، حرمت قتل نفس و قصاص. از
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، ارتـــداد و برخی تعزیرات معیـــن نیز وجـــود دارد و در کنار حدود  در روایـــات، حدود شـــرب خمر
کیفری اسلام را شکل میدهند. قرآنی، مجموعه مقررات 

2-2. آیات حدِود و مقُاصدِ تشریَع آنَ: 
2-2-1. عمل شنیع:

نکُمْ فَإِِن  رْبَعَـــةً مِّ
َ
سَـــائِکُمْ فَاسْتَشْـــهِدُوا عَلَیهِنَّ أ تِینَ الْفَاحِشَـــةَ مِن نِّ

ْ
تِـــی یأ

َ
الِف. مســـاحقُه: »وَاللّا

ُ لَهُنَّ سَبِیلًا؛ و کسانی از زنان شما  وْ یجْعَلَ الّلَّهَُ
َ
اهُنَّ الْمَوْتُ أ

َ
ی یتَوَفّ مْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیوتِ حَتَّ

َ
شَـــهِدُوا فَأ

گر گواهی دادند،  که مرتکب زنا شـــوند، چهار نفر از مســـلمانان را به عنوان شـــاهد بر آنها بطلبید! ا
کـــه خداوند، راهی برای  آنـــان ]= زنان[ را در خانهها )ی خود( نگاه دارید تا مرگشـــان فرارســـد؛ یا این

آنها قرار دهد« )نساء/15(.
از حقوق ثابت زن، در امان ماندن او از تهمت و افتراء اســـت؛ چون ســـرمایه زن، نام نیكَ، عفت 
گویان در امان بماند )مدرســـی،  کدامـــنی اوســـت و باید کـــه این نام نیكَ از زبـــان مُشـــتی بیهوده و پا

1377ش: ج2، ص38(.
ابومســـلم معتقد اســـت، مقصود از فاحشه در این آیه این اســـت که زنی با زنی برای انجام نوعی 
از اعمـــال جنسی که میان زنان معمول اســـت، خلوت کند، اما این قـــول، بر خلاف اجماع و مخالف 
عقیده تمام مفسران است و آنها، فاحشه را به زنا تفسیر کردهاند )طبرسی، 1363ش: ج5، ص66(.

هرگاه زن، گرفتار فحشـــاء شـــد، عقوبتش را قرآن در این آیه معین کرده که او را در خانه محبوس 
که به او آزادی عطا شـــده، از حـــدود و قوانین خانه تجاوز کـــرده، پس طبیعی  دارنـــد. چـــون هنگامی
 ، است که او را به ناچار به موقعیت و وضعی که حرمت آن را شکسته است، بازگردانند. از سوی دیگر
گـــر او را در جامعـــه آزاد و رها کنند، چهبســـا موجب ســـقوط مـــردانی که نمیتوانند یـــا نمیخواهند  ا
ازدواج کننـــد، در ورطـــه جـــرم و گنـــاه شـــود و در نتیجـــه بسیـــاری از زنـــان کـــه میتوانند بـــرای خود 
همســـری برگزینند، از نعمت ازدواج محروم بمانند و خانوادههای زیادی زیر صخره صمّای فحشـــاء 
کاری خُرد و نابود گردند. اهمیتی که اسلام به خانواده میدهد، از هر رابطه دیگر اجتماعی  و زشـــت
برتر اســـت. زیرا خانواده چهارچوب طبیعی و اســـتواری برای هرگونه همـــکاری و همیاری برای بنای 
که خانواده را در دژ استوار نظامات و تعلیمات خود جای دهد،  تمدن انسانی است و اسلام برای آن
کید فراوان، هر فحشاء یا تهمت به فحشاء را حرام کرده است. پس زن به هیچوجه حق ندارد از  با تأ
حدود خانواده و خانهاش که خانه شوهرش است، در روابط جنسی و عاطفی تجاوز کند )مدرسی، 

1377ش: ج2، صص39-37(.
بر اســـاس منظور و تفاسیر آیه، ارتباط آیه با مقصد حفظ نســـل که در برخـــی تقسیمبندیهای 
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گرفته شده است، روشن است. مقاصدالشریعه، معادل حفظ نسب در نظر 
ابًا  کَانَ تَوَّ  َ عْرِضُوا عَنْهُمَـــا إِِنَّ الّلَّهَُ

َ
صْلَحَـــا فَأ

َ
تِیانِهَا مِنکُـــمْ فَآذُوهُمَا فَإِِن تَابَا وَأ

ْ
ـــذَانِ یأ

َ
ب. لِـــوَاط: »وَاللّ

حِیمًا؛ و از میان شما، آن مردان و زنانی که )همسر ندارند، و( مرتکب آن کار )زشت( میشوند، آنها  رَّ
گر توبه کنند، و )خـــود را( اصلاح نمایند، )و به جبران  را آزار دهیـــد )و حـــد بر آنان جـــاری نمایید(! و ا

گذشته بپردازند،( از آنها درگذرید! زیرا خداوند، توبهپذیر و مهربان است« )نساء/16(.
تِیانِها مِنْکُمْ« یعنی آن دو تنی که مرتکب زنا میشوند و ابومسلم معتقد است، منظور 

ْ
ذانِ یأ

َ
»وَ الّ

دو مردی اســـت که مرتکب لواط میشوند. صاحب مجمعالبیان این قول را صحیح نمیداند؛ چون 
کار میبرد.  کلمه مثنی به  گر منظور مرد بود، نباید  ا

جمهـــور مفســـران معتقدند که منظور از فاحشـــه، زنا اســـت و حکم این آیه بـــه وسیله حکم آیه 
، نســـخ شده است. برخی معتقدند نســـخ این حکم به وسیله حد رجم یا حد تازیانه است  ســـوره نور

)طبرسی، 1363ش: ج5، ص67(.
این آیه درباره زنان و مردان مجرد اســـت که مرتکب فحشـــا میشوند و جزای آنها این است که 
گر توبه کردند  آنها را آزار دهید و با دست و زبان تنبیه و توبیخ کنید تا توبه کنند و صالح شوند. پس ا

ابًا رَحِیمًا«.  کَانَ تَوَّ  َ و شایسته شدند، از آزارشان دست بردارید چون »إِِنَّ الّلَّهَُ
که این آیه نیز در پی مقصد حفظ نسل با پرهیز دادن مسلمانان  از ظاهر و معنای آیه برمیآید 

از روابط خارج از ازدواج و تشکیل خانواده است. 
فَةٌ فِی دِینِ 

ْ
خُذْکُم بِهِمَا رَأ

ْ
 تَأ

َ
نْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍِ وَلا  وَاحِدٍ مِّ

َ
کُلّ انِی فَاجْلِدُوا  انِیةُ وَالزَّ 2-2-2. زنـــا: »الزَّ

ـــنَ الْمُؤْمِنِینَ؛ هر یک از زن و مرد  خِرِ وَلْیشْـــهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّ
ْ

ِ وَالْیوْمِ الآ
ِ إِِن کُنتُـــمْ تُؤْمِنُـــونَ بِالّلَّهَُ

الّلَّهَُ
کار را صـــد تازیانـــه بزنید؛ و نباید رأفت )و محبت کاذب( نســـبت به آن دو، شـــما را از اجرای حکم  زنـــا
گر به خدا و روز جزا ایمان دارید! و باید گروهی از مؤمنان مجازاتشـــان را مشاهده  الاهی مانع شـــود، ا

.)2/ کنند!« )نور
هرچند نفس انسان از دیدن انسان برهنه که صد تازیانه میخورد، ناراحت و متألم میشود، اما 
گر امکان داده شـــود که از مجازات رها شود، یعنی تمام  کار حرمت دین را هتكَ کرده اســـت. پس ا زنا
جامعه را در معرض فســـاد و تباهی قرار دادهایم. به همین دلیل، قرآن از رأفت و مهربانی ورزیدن به 
گیری نسبت به آنها، از طرفی به صلاح خود آنهاست و از طرفی  کند؛ زیرا ســـخت کاران نهی می زنا
گر زنا در جامعه رواج یابد، خانهها  مانعی اســـت برای دیگران که مرتکب این جنایت زشـــت نشوند. ا
گردند و یا با عقدههای  گناه، تباه و فاســـد می و خانوادههـــایی ویـــران و نابود میشـــوند و کودکان بی
کی تبدیل خواهد گشت  روانی فشردهای پرورش خواهند یافت که خود به جنایاتی زشت و وحشتنا
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)مدرسی، 1377ش: ج8، صص257-256(.
کـــه باید تعدادی از مؤمنان در زمان اجرای حد زنا حضور داشـــته باشـــند، میتواند  فلســـفه این
گونه تسامح و تساهل، بقیه افراد جامعه  این باشد که با پخش شدن اجرای این مجازات بدون هیچ

عبرت بگیرند و مرتکب زنا نشوند )طبرسی، 1363ش: ج17، ص96(.
بنابراین آیه مربوط به حد زنا، با مقصد حفظ نسل و حتی حفظ دین در تناظر و ارتباط متقابل 

است.
رْبَعَةِ شُـــهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةًِ 

َ
تُوا بِأ

ْ
ذِینَ یرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یأ

َ
2-2-3. قذَف: »وَالّ

کنند، سپس  کدامن را متهم می ولَئِكََ هُمُ الْفَاسِقُونَ؛ و کسانی که زنان پا
ُ
بَدًا وَأ

َ
 تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةًِ أ

َ
وَلا

چهار شـــاهد )بر مدعای خود( نمیآورند، آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید؛ 
.)4/ و آنها همان فاسقاناند!« )نور

گـــذاری اسلامی، مجـــازاتی قاطـــع بـــرای زبان، مثل آنچـــه در مورد قـــذف وجود دارد،  در قانون
کدامن را  نمییابیم. خداوند مجازات ســـختی را بر کســـانی واجب ساخته اســـت که زنان شوهردار پا
گواه عادل بر این امر بیاورند که به چشم خود آن ماجرا را دیده باشند، به تهمت  که چهار  بدون آن
گیری در مسئله شـــهادت بر زنا، قصد دارد که زندگی خانوادگی را  کنند. اسلام با ســـخت زنا متهم می
که زنا از شـــدیدترین عوامل نابودی  کندگی و نابودی حمایت و حراســـت کند. چنان در جامعه از پرا
خانواده اســـت، اتهام زنا نیز به طور تقریبی به همان نتیجه منجر میشـــود؛ زیرا زنا از جرایمی اســـت 
کردن، بسیار سهل است. این جرایم، غریزه مردم به ویژه صاحبان عقدههای  که مردم را به آن متهم
جنـــسی را بـــر میانگیـــزد و مانند جنایـــت قتل و امثال آن نیســـت. بـــرای همین، اسلام از ســـویی بر 
گیری کرده و از ســـوی دیگر بر گواهی بر آن شـــدت عمل نشـــان داده است و این  مجازات آن ســـخت
، هدفی واحد دارد که همانا حفظ و نگهبانی از خانواده و پاسداری نسبت به پاكَدامنی و  هر دو امر

شرف در زندگی اجتماعی است )مدرسی، 1377ش: ج8، صص259-252(.
بنابراین، آیه در ارتباط با مقصد حفظ دین است و از آنجا که نتیجه پیشگیری نکردن از قذف، 

کرد.  تأثیر مستقیم در خانوادهها دارد، حتی میتوان آن را مرتبط با مقصد حفظ نسل قلمداد 
ُ عَزِیزٌ  ِ وَالّلَّهَُ

نَ الّلَّهَُ  مِّ
ً

کَسَـــبَا نَکَالا یدِیهُمَا جَزَاءً بِمَا 
َ
ـــارِقَةُ فَاقْطَعُوا أ ـــارِقُ وَالسَّ 2-2-4. ســـرقت: »وَالسَّ

حَکِیمٌ؛ دســـت مـــرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام دادهانـــد، به عنوان یک مجازات الاهی، 
کنید! و خداوند توانا و حکیم است« )مائده/38(. قطع 

ایـــن آیـــه به مجـــازات ســـارقان اختصـــاص دارد؛ یعنی کســـانی که امنیـــت مال مـــردم را به خطر 
میاندازند. ســـرقت از مصادیق شکســـتن میثاقهای الاهی اجتماعی است. مجازات زن و مرد دزد، 
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به طور یکسان، بریدن دست )چهار انگشت به جز انگشت شست( است.
نَ الِله«  »نکال« به معنای عقوبت اســـت و به کیفر بازدارنده گفته میشـــود. لذا منظور از »نَکَالاً مِّ
این اســـت که بریدن دست دزد باید طوری اجرا شـــود که مایه عبرت گردد )طبرسی، 1363ش: ج7، 

صص30-26(.
کاری به دارایی فرد دیگری دراز میشـــود، این دست به سوی امنیت  که دســـت خیانت هنگامی
شـــهر و کشـــور دراز شده اســـت و افراد اجتماع را که در طلب حصول آن مال، سعی و تلاش کردهاند، 

کند )مدرسی، 1377ش: ج2، ص322(. دلسرد و مضطرب می
که این آیه به منظور مقصد حفظ مال نازل شده است. روشن است 

وْ 
َ
لُوا أ ن یقَتَّ

َ
رْضِ فَسَادًا أ

َ ْ
َ وَرَسُـــولَهُ وَیسْـــعَوْنَ فِی الْأَ ذِینَ یحَارِبُونَ الّلَّهَُ

َ
مَا جَزَاءُ الّ

َ
2-2-5. محاربه: »إِِنّ

نْیا وَلَهُمْ فِی 
ُ

رْضِ ذَلِكََ لَهُمْ خِـــزْی فِی الدّ
َ ْ
وْ ینفَوْا مِنَ الْأَ

َ
ـــنْ خِلَافٍ أ رْجُلُهُم مِّ

َ
یدِیهِمْ وَأ

َ
ـــعَ أ وْ تُقَطَّ

َ
بُـــوا أ

َ
یصَلّ

خِرَةِِ عَذَابٌ عَظِیمٌ؛ کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمیخیزند و اقدام به فساد در روی 
ْ

الآ
کنند )و با تهدید اســـلحه، به جان، مال و ناموس مردم حمله میبرند(، فقط این اســـت که  زمین می
( دست )راست( و پای )چپ( آنها، بالعکس  اعدام شوند؛ یا به دار آویخته گردند؛ یا )چهار انگشت از
، بریده شـــود؛ و یا از ســـرزمین خود تبعید گردند. این رســـوایی آنها در دنیاست و در آخرت،  یکدیگر

مجازات عظیمی دارند« )مائده/33(.
« را باید تعبیر کرد به کســـانی که با اولیای خدا میجنگند. مانند  َ ذِینَ یحارِبُونَ الّلَّهَُ

َ
مـــا جَزاءُ الّ

َ
»إِِنّ

؛ آنها کـــه خدا را آزار میدهند« )احزاب/57( که معنی آن میشـــود آنها که  َ ذِیـــنَ یـــؤْذُونَ الّلَّهَُ
َ
»إِِنَّ الّ

دوســـتان خدا را میآزارند. از اهل بیت؟عهم؟ روایت اســـت که »محارب«، کسی اســـت که سلاح بردارد 
کند. دزد مســـلح، چه در شـــهر باشـــد و چه در  و در شـــهر یا خارج شـــهر و یا در راهها، ایجاد ناامنی 

، تفاوتی ندارد )طبرسی، 1363ش: ج7، ص18(. غیرشهر
کشیدن به روی خدا نیســـت. همچنان که جنگ با رسول خدا؟صل؟  جنگ با خدا فقط اســـلحه
کشیدن نیســـت. جنگ واقـــعی، مقاومت مســـلحانه در برابر نظام اسلامی اســـت.  نیـــز فقط اســـلحه
؟صل؟ و خلفای او، رهبری آن را بر عهده دارند و کارش اصلاح جامعه است  نظامی اسلامی که پیامبر

)مدرسی، 1377ش: ج2، ص315(.
در تفسیـــر عرفانـــی خواجـــه عبـــدالله انصـــاری در ذیل ایـــن آیه، اینطور تفسیر شـــده اســـت که 
محاربان خدا و رســـول؟صل؟ یعنی آنهایی که مدام با تقدیر در جنگ هســـتند. موقع غم و محنت 
کنند و موقع برخورداری از نعمتها، در غفلت به ســـر میبرند. دلهایشان مرده و فقط  شـــکایت می

از نظر جسمی زنده به حساب میآیند )انصاری، 1383ش: ج1، ص314(.
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همچنیـــن از کلیـــت این آیـــه میتوان نتیجه گرفت که پاســـداری از امنیـــت و سلامت جامعه، به 
گران و مفســـدان ضروری اســـت. برای پاســـداری از امنیت جامعه و مبارزه با  وسیله ســـرکوب آشـــوب
مفاســـد اجتماعی یا اجرای حکم خدا درباره محاربان و مفســـدان، باید تشـــکیلات مقتدر انتظامی، 
قضـــایی و اجرایی داشـــت که از شـــئون حکومت دینی اســـت؛ پـــس وجود حکومت دینـــی، ضرورتی 

اجتنابناپذیر است. 
بنابرایـــن، مهمتریـــن فلســـفه آیـــه، مقصود حفظ دیـــن و در ادامـــه حفظ نفس و مـــال از تعرض 
محاربان اســـت. در نظرگرفتن تفسیر عرفانی میتواند، نیل به مقصود حفظ عقل را نیز برای این آیه 

ممکن سازد.
هُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیرِ نَفْسٍ 

َ
نّ

َ
کَتَبْنَا عَلَی بَنِی إِِسْرَائِیلَ أ جْلِ ذَلِكََ 

َ
2-2-6. حرمت قتِل نفس: »مِنْ أ

اسَ جَمِیعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ  حْیـــا النَّ
َ
مَا أ

َ
نّ

َ
حْیاهَا فَکَأ

َ
اسَ جَمِیعًا وَمَنْ أ مَا قَتَلَ النَّ

َ
نّ

َ
رْضِ فَکَأ

َ ْ
وْ فَسَـــادٍ فِـــی الْأَ

َ
أ

رْضِ لَمُسْـــرِفُونَ؛ به همین جهت، بر بنی اســـرائیل 
َ ْ
نْهُم بَعْدَ ذَلِكََ فِی الْأَ کَثِیرًا مِّ رُسُـــلُنَا بِالْبَینَاتِ ثُمَّ إِِنَّ 

که  مقرر داشتیم که هر کس، انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است 
گویی همه انســـانها را کشـــته و هر کس، انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه 
مردم را زنده کرده اســـت و رســـولان ما، دلایل روشن برای بنی اســـرائیل آوردند، اما بسیاری از آنها، 

کردند« )مائده/32(. پس از آن در روی زمین، تعدی و اسراف 
احترام به حیات در نزد شـــرایع آســـمانی و به ویژه اسلام، به حیات این شـــخص و یا آن شـــخص 
منحصر نیســـت، بلکه حیات هر کس که باشـــد، با هر خصوصیت و تفاوت، محترم است. فرقی میان 
طفـــل شیرخوار و فرماندار شـــهر یـــا میان مؤمن صالح و مردم معمولی نیســـت. در هـــر حال، حیات 
گر جامعـــه، حیات یکی را خوار شـــمرد و بیقدر داند، حیات همـــه جامعه به خطر  محتـــرم اســـت و ا

میافتد )مدرسی، 1377ش: ج2، ص313(.
به طور کلی، کشـــتن به ناحق، هتک حرمت انســـان و نقض حقوق بشـــر اســـت و این نوع قتل، 
کند و به دیگران برای گناه کردن جرئت  حرمت خونریزی را میشکند، امنیت را از همگان سلب می
کند. خداوند  میدهد. کیفردهی در برابر قتل ناحق، تا حدودی از سنگدلی انسانها جلوگیری می
به موازات واجب ساختن کیفر قاتل، برای کسی که فردی را زنده بدارد و از مرگ نجات دهد، پاداش 
عظیـــم و از ســـر تفضل در نظر گرفتـــه و او را همانند فردی میداند که همه مردم را زنده نگه داشـــته 
اســـت. چـــون در فرهنگ دینـــی، زندگی و مرگ منحصر در امور مادی نیســـت، بلکـــه زندگی معنوی، 
اصیلتر و ارجمندتر است. بنابراین، روشن است که آیه مربوط به حد قتل نفس، در تناظر و ارتباط 

کامل با مقصد حفظ نفس است.
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2-2-7. قصاص:
نثَی 

ُ ْ
کُتِـــبَ عَلَیکُمُ الْقِصَاصُ فِـــی الْقَتْلَی الْحُـــرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْـــدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَ ذِینَ آمَنُوا 

َ
یهَا الّ

َ
الِـــف. »یـــا أ

کُمْ  بِّ
ن رَّ دَاءٌ إِِلَیهِ بِإِِحْسَـــانٍ ذَلِـــكََ تَخْفِیفٌ مِّ

َ
بَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأ خِیهِ شَـــیءٌ فَاتِّ

َ
نـــثَی فَمَـــنْ عُفِی لَهُ مِنْ أ

ُ ْ
بِالْأَ

لِیمٌ؛ ای افرادی که ایمان آوردهاید! حکم قصاص در مورد 
َ
وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَی بَعْدَ ذَلِكََ فَلَهُ عَذَابٌ أ

گر  کشـــتگان، بر شـــما نوشته شده اســـت: آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن، پس ا
کسی از سوی برادر )دینی( خود، چیزی به او بخشیده شود، )و حکم قصاص او، تبدیل به خونبها 
کننـــده دیه را در نظر بگیرد(  گـــردد( باید از راه پســـندیده پیروی کند )و صاحب خون، حال پرداخت
، به نیکی دیه را )به ولـــی مقتول( بپردازد )و در آن، مســـامحه نکند(. این، تخفیف  و او ]= قاتـــل[ نیـــز
کی خواهد  و رحمتی اســـت از ناحیه پروردگار شـــما! و کســـی که بعـــد از آن، تجاوز کند، عـــذاب دردنا

داشت« )بقره/178(.
قصاص یكَ واجب اجتماعی اســـت و برای پاســـداری از حرمت جان آدمی است. بدون اختلاف، 
مفســـران معتقدند منظور آیه، »قتل عمد« اســـت. تنها در قتل عمد، قصاص واجب است و در قتل 
خطای محض و خطای شبه عمد، قصاص واجب نیست )مدرسی، 1377ش: ج1، صص307-305(.

گـــر امنیـــت و حیات جامعـــه و نیز مصلحت عمومـــی اقتضا کند، اجرای قصاص ضروری اســـت؛  ا
کشی  چون با اجرای قصاص، خونها محفوظ میماند )نهجالبلاغه، حکمت 252، ص273( و از آدم

پرهیز میشود. 
که آیه در ارتباط با مقصود حفظ نفس، متناظر و مرتبط است. روشن است 

قُونَ؛ و برای شـــما در قصاص، حیات و  کُمْ تَتَّ
َ
لْبَـــابِ لَعَلّ

َ ْ
ولِی الْأَ

ُ
ب. »وَلَکُـــمْ فِـــی الْقِصَاصِ حَیـــاةٌِ یا أ

کنید« )بقره/179(. زندگی است، ای صاحبان خِرد! شاید شما تقوا پیشه 
درباره تفسیر »وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌِ« دو نظر وجود دارد: 

کثریت، معتقد به این معنا هســـتند که زندگی فـــرد در ایجاب »قصاص«  اول. مجاهـــد، قتاده و ا
اســـت؛ زیرا هر کس که قصد کشـــتن دیگری را بکند، همینقدر که »قصاص« را به یاد بیاورد، از قصد 

خود منصرف میشود و همین یادآوری قصاص، موجب امنیت زندگی افراد جامعه میشود.
دوم. ســـدی، معتقد به این منظور اســـت که برای شما در کشتهشدن یكَ فرد با عنوان قصاص، 
کند که فقط قاتل کشته شود، بر خلاف عادتی که مردم  حیات است؛ چون حکم قصاص ایجاب می

کشتند! عصر جاهلیت داشتند و افراد زیاد قبیلهای را به خاطر یكَ نفر می
که هر دو نظریه فوق قابل قبول است. صاحب مجمعالبیان معتقد است 

مشـــابه تعبیر قرآنـــی »وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیـــاةٌِ«، در ادبیات عرب، عبـــارت »القتل انفی للقتل« 
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کنـــد. ولی تعبیر قـــرآنی »وَ لَکُمْ فِی  وجـــود دارد که یعنی کشـــتن، کشـــتن را از بیـــن میبرد و نفی می
، بلیغتر و بهتر است )طبرسی، 1363ش: ج2، صص190-189(. الْقِصاصِ حَیاةٌِ« جامعتر

بنابرایـــن واضح اســـت این آیه نیز کـــه از مبانی اصلی قصاص اســـت و در ارتباط با مقصود حفظ 
نفس ارزیابی میشود.

ؤْمِنَةٍ وَدِیةٌ   فَتَحْرِیرُ رَقَبَـــةٍ مُّ
ً
 وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـــأ

ً
 خَطَـــأ

َّ
ن یقْتُـــلَ مُؤْمِنًا إِِلا

َ
ج. »وَمَـــا کَانَ لِمُؤْمِـــنٍ أ

إِِن کَانَ  ؤْمِنَةٍ وَ کُمْ وَهُوَ مُؤْمِـــنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّ
َ
قُوا فَإِِن کَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لّ

َ
دّ ن یصَّ

َ
 أ

َّ
هْلِـــهِ إِِلا

َ
مَةٌ إِِلَی أ

َ
سَـــلّ مُّ

مْ یجِدْ فَصِیامُ شَهْرَینِ 
َ
ؤْمِنَةٍ فَمَن لّ هْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّ

َ
مَةٌ إِِلَی أ

َ
سَلّ یثَاقٌ فَدِیةٌ مُّ مِن قَوْمٍ بَینَکُمْ وَبَینَهُم مِّ

ُ عَلِیمًا حَکِیمًا؛ هیچ فرد باایمانی مجاز نیســـت که مؤمنی را به قتل  ِ وَکَانَ الّلَّهَُ
نَ الّلَّهَُ مُتَتَابِعَیـــنِ تَوْبَـــةً مِّ

که این کار از روی خطا و اشـــتباه از او ســـر زند؛ )و در عین حال( کسی که مؤمنی را  برســـاند، مگر این
از روی خطـــا بـــه قتل رســـاند، باید یک برده مؤمن را آزاد کند و خونبهایی به کســـان او بپردازد؛ مگر 
گر مقتول، از گروهی باشـــد که دشمنان شما هستند )و کافرند(،  که آنها خونبها را ببخشـــند و ا این
ولـــی مقتـــول باایمان بوده، )تنهـــا( باید یک برده مؤمن را آزاد کند )و پرداختن خونبها لازم نیســـت( 
گر از جمعیتی باشـــد که میان شـــما و آنها پیمانی برقرار اســـت، باید خونبهای او را به کســـان او  و ا
( آزاد کند و آن کس که دسترســـی )به آزاد کردن بـــرده( ندارد، دو ماه  بپـــردازد و یـــک بـــرده مؤمن )نیز
گیرد. این، )یک نوع تخفیف، و( توبه الاهی اســـت و خداوند، دانا و حکیم اســـت«  پی در پی روزه می

)نساء/92(.
کفاره قتلِ خطا در قرآن، اینطور جمعبندی میشود: بر اساس این آیه، 

کـــردن بنده مؤمـــن؛ در مـــواردی که خانـــواده مقتول کافر باشـــند؛ چون  حالـــت اول. فقـــط آزاد 
مســـلمان خونبهـــای خـــون کافـــر را نمیدهـــد، مگر در یكَ مـــورد و آن هم وقتی اســـت کـــه کافر را با 

مسلمانان پیمان بوده باشد و برای رعایت پیمان، پرداخت دیه واجب است.
حالـــت دوم. آزاد کـــردن بنـــده و دادن دیه بـــه خانواده مقتـــول؛ در مواردی که خانـــواده مقتول 

مسلمان باشند یا با مسلمانان پیمان داشته باشند )مدرسی، 1377ش: ج2، صص137-136(.
مســـئله خون را بیاهمیت شـــمردن، جایز نیســـت. حتی در عملیات نظامی باید پیش از حمله 
که از سوی آنها خطری  کرد که طرف مقابل دشمن و مسلح است. بنابراین حمله به مردمی  یقین 
احســـاس نمیشـــود، تنها به هدف به چنگآوردن غنایم مادی، جایز نیست. جان انسان در قانون 
اسلامی محترم اســـت و تلف کردن آن، به هیچوجه جایز نیســـت؛ زیرا جامعه اسلامی باید در ســـایه 
امنیت زندگی کند تا هر یكَ از افراد جامعه، در اطمینان کامل به ســـازندگی و عمران مشـــغول باشد. 
کند، جوانب امر  مجازاتهایی که در این آیه آمده، برای این اســـت که مســـلمان در هر کاری که می
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که ازدحام و رفت و آمد  را بنگرد تا به کسی از مؤمنان آسیب نرســـاند. به عنوان مثال، در منطقهای 
اســـت، به شـــکار پرنده نپردازد تا تیرش به خطا، مؤمنی را به قتل نرساند و یا با عجله و بدون بررسی 
کامـــل، دارویی را تجویـــز نکند که جان مؤمنی را بگیرد. کفاره مقرر بر قتلِ خطا، ســـبب میشـــود که 

کنند )مدرسی، 1377ش: ج2، صص138-135(. مردم بیش از پیش احتیاط 
پس این آیه نیز در تناظر و ارتباط با مقصود حفظ نفس قرار دارد.

ـــنَّ  ذُنِ وَالسِّ
ُ ْ
ذُنَ بِالْأَ

ُ ْ
نفِ وَالْأَ

َ ْ
نفَ بِالْأَ

َ ْ
فْـــسِ وَالْعَینَ بِالْعَینِ وَالْأَ فْسَ بِالنَّ نَّ النَّ

َ
د. »وَکَتَبْنَـــا عَلَیهِـــمْ فِیهَا أ

ولَئِكََ هُمُ 
ُ
ُ فَأ نـــزَلَ الّلَّهَُ

َ
ـــمْ یحْکُم بِمَـــا أ

َ
هُ وَمَن لّ

َ
ـــارَةٌِ لّ

َ
کَفّ قَ بِـــهِ فَهُوَ 

َ
ـــنِّ وَالْجُـــرُوحَ قِصَـــاصٌ فَمَـــن تَصَدّ بِالسِّ

الِمُـــونَ؛ و بـــر آنهـــا ]= بنی اســـرائیل[ در آن ]= تورات[، مقرر داشـــتیم که جـــان در مقابل جان و 
َ

الظّ
چشـــم در مقابل چشـــم و بینی در برابر بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در برابر دندان اســـت؛ 
گناهان( او  گر کســـی آن را ببخشـــد )و از قصاص، صرف نظر کند(، کفاره ) و هر زخمی، قصاص دارد و ا
کرده، حکم نکند، ستمگر است« )مائده/45(. محسوب میشود و هر کس به احکامی که خدا نازل 

ـــنِ« گفتند که هر دو  ـــنَّ بِالسِّ ذُنِ وَ السِّ
ُ ْ
ذُنَ بِالْأَ

ُ ْ
نْفِ وَ الْأَ

َ ْ
نْـــفَ بِالْأَ

َ ْ
علمـــا دربـــاره »وَ الْعَیـــنَ بِالْعَینِ وَ الْأَ

نفـــری که حکم قصاص قتل درباره آنها اجرا شـــود، حکم قصاص چشـــم، بیـــنی، گوش و دندان نیز 
دربارهشان اجرا میشود. این اعضا باید در هر دو نفر از لحاظ سلامت مساوی باشند. هرگاه قصاص 
گر مسلمانی گوش کافری را ببرّد،  قتل اجرا نشود، این قصاصها نیز اجرا نمیشود. به عنوان مثال، ا
گر مسلمانی قاتل یک فرد کافر باشد نیز قصاص اجرا نمیشود  قصاص گوش اجرا نمیشـــود؛ چون ا

)طبرسی، 1363ش: ج7، صص54-51(.
بنیاســـرائیل فاســـد شدند و این فساد به خاطر تركَ نماز و روزه نبود، بلکه به خاطر عدم اجرای 
کشـــت، او را قصاص  گر یکی از اشـــراف، یکی از مردم عادی را می کامل حکم قصاص بود، تا آنجا که ا

کردند و این آیه به همین دلیل نازل شده است. نمی
تبدیـــل حکـــم قصاص )به عنوان مثال به زندان( یكَ ســـتم اجتماعی به حســـاب میآید؛ زیرا به 
گر در ســـطح قانونی باشـــد و علما و امرا  عدالت و مســـاوات در جامعه خاتمه میدهد. این تبدیل، ا
گویی، وفاداری، امانتداری  گر تبدیل در احکامی باشد چون راست مرتکب آن شـــوند، کفر است و ا

که در انجیل آمده است، فسق است )مدرسی، 1377ش: ج2، ص336(. و دیگر مواعظی 
پـــس این آیه نیز هرچند به ویژه در تناظر و ارتباط بـــا مقصود حفظ نفس قرار دارد، اما میتواند 

کرد. مقصود حفظ دین را نیز در آن ملاحظه 
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گیری جمعبندِی و نتِیجه
برای تحقق قســـط و عدالت در پرتو امنیت و نظم پایـــدار در جامعه اسلامی، آموزههای وحیانی 
گذاری در تمام اعصار  گر قانون قرآن کریم، مهمترین و اصلیترین شـــالوده قوانین موضوعه و هدایت
گـــران نظم و امنیت اجتماعی و  اســـت. ضمانتهای اجرایی کـــه در آیات قرآن برای مجازات اختلال
فردی تبین شـــده اســـت، همانند دیگر تشـــریعات و احکام الاهی که بر جهانبینی توحیدی استوار 
کند. لذا نباید تحت تأثیر القائات مکاتب فکری  گرایی تبعیت می است، از اصل غایتمندی و هدف
دیگر و رسانهها، از اجرای دقیق مقررات کیفری که حافظ امنیت مسلمانان در جهت رشد، تعالی و 

کرد.  برپایی عدالت است، عقبنشینی 
گیری دانش مقاصدالشـــریعه بوده اســـت که بر  »اصـــل هدفمنـــدی احکام«، زمینهســـاز شـــکل
اســـاس آن، نه فقط شـــریعت اسلام، بلکه در همه شرایع الاهی، بازگشت تمامی احکام به حفظ پنج 
گانه، معیـــار هدفمندی احـــکام و ضابطهای عام و  مقصـــد ضروری عینی اســـت؛ یعنـــی مقاصد پنج

کم در تمام شرایع است.  حا
از آنجـــا که شـــناخت مقاصد آیاتالاحکام جزایی همچـــون درک مقاصد دیگر احکام، منجر به 
حســـن تقنین در شـــرایط متفاوت و دگرگونیهای روزگار میشـــود و میتواند الگو و ایدهای کلی برای 
گیری از  وضـــع سیاســـت جنایی کیفری در معنای موســـع خود ارائـــه کند، در پژوهش حاضر بـــا بهره
گانه شریعت پرداختیم که هدف  ، به بررسی ارتباط آیاتالاحکام جزایی با مقاصد پنج قرآن و تفاسیر
آن، پاســـخ به این ســـوال اســـت که هر کدام از آیاتالاحکام جزایی قرآن کریم، کدام مقاصد و مصالح 
گانه تعریف شـــده در  شـــریعت را تحقق عینی میبخشـــند و به طور دقیق با کدام یک از مقاصد پنج
لتهای حقیقـــی، مجازی،  نظریـــه مقاصدالشـــریعه شـــاطبی در تناظر هســـتند. نتیجه تأمـــل در دلا
 ، تفاسیـــر جامعنگرانـــه، اجتماعی، سیاســـی و حتی در مـــواردی ادبی به کار رفتـــه در پژوهش حاضر
مبیّن این معنا اســـت که مقصد حفظ نسل، در آیات مربوط به مساحقه، لواط، زنا و قذف مشاهده 
ع بوده  میشـــود. مقصد حفظ دیـــن، در آیات مربوط به زنا، قذف، محاربه و قصاص، مورد نظر شـــار
اســـت. مقصد حفظ مال، در آیات مربوط به ســـرقت و محاربه دیده میشود. مقصد حفظ نفس، در 
آیـــات مربـــوط به محاربـــه، حرمت قتل نفس و قصاص در نظر گرفته شـــده اســـت و در نهایت مقصد 

حفظ عقل، در ایات مربوط به محاربه قابل ردیابی است.
جدول ذیل ارتباط نهایی آیاتالاحکام جزایی و مقاصدالشریعه را در یک نگاه به تصویر کشیده 

است. 
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گانهآیاتحدِود قرآنی مصلَّحت مرتبط از میانَ مقُاصدِ پنج

عمل شنیع
آیه 15 سوره نساء )مساحقه(

حفظ نسل
آیه 16 سوره نساء )لواط(

حفظ نسل + حفظ دینآیه 2 سوره نورزنا
حفظ دین + حفظ نسلآیه 4 سوره نورقذف

حفظ مالآیه 38 سوره مائدهسرقت

حفظ دین + حفظ نفس + آیه 33 سوره مائدهمحاربه
حفظ مال + حفظ عقل

حفظ نفسآیه 32 سوره مائدهحرمت قتل نفس

قصاص

آیه 178 سوره بقره
آیه 179 سوره بقره
آیه 92 سوره نساء

حفظ نفس

حفظ نفسآیه 45 سوره مائده
+ حفظ دین

ارتباط آیات حدود و مقاصدالشریعه

گانه، این حقیقـــت محرز و ثابت  بـــا تطبیـــق تمامی آیاتالاحکام جـــزایی با مقاصد ضـــروری پنج
است که ضروریات خمسه، به خصوص در حقوق کیفری، از مصالح معتبر و مستند به دلایل قطعی 
ع هســـتند. لذا، به نظر میآید که لازم اســـت در اســـتنباطات مربوط به احکام شـــرعی جزایی و  شـــر
کیفـــری کـــه دلایل محرز و قطعی بـــرای آنها وجود ندارد و حکم واقعی در تردید و ابهام اســـت، این 

مقاصد در فرآیند اجتهاد و استنباط و استخراج حکم ظاهری، بیش از پیش مورد توجه باشند. 
، روشن شد که تمام آیات حدود در قرآن،  نص قرآن، اولین منبع فقه شیعه است و از طرف دیگر
گانه شریعت قرار دارد. پس اهتمام جدی در اجرای مقررات کیفری منبعث  در چارچوب مقاصد پنج
از قـــرآن و پیروی از الگو و سیاســـت جنـــایی و کیفریِ تحت چارچوب مقاصد الشـــریعه در مواجهه با 
 ، جرائم موجود و حتی جرائم برســـاخته از مســـائل نوظهور دنیای جدید، لازم است. به عبارت دیگر
پایبنـــدی و التـــزام بـــه رویآوردی که منبع اصلی فقـــه یعنی متن مقدس را به مثابـــه یک منظومه و 
گذاری جنایی اسلام را تبیین  مجموعه به هم پیوسته و نظاممند بنگرد و راهبردهای کلان سیاست

کند، برای مواجهه با دنیای مدرن و مقتضیات زمان، ضروری است.
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در پایان این نکته نیز میتواند از نتایج این پژوهش محســـوب شـــود که هرچند بعضی منابع و 
کتب مربوط به آیاتالاحکام، انواع آیاتالاحکام را به دو قســـم آیاتالمقاصد و آیات تشـــریع تقسیم 
کردهاند )میبدی، 1387ش: صص30-34(، اما حداقل تحلیل تفاسیر مربوط به آیاتالاحکام جزایی 
کی از این است که آیات تشریع جنایی و کیفری در تباین با آیاتالمقاصد نیستند،  در این تحقیق، حا
بلکه آیاتی که حکم خاص یا عامی در حقوق کیفری را تشریع کردند، به طور کامل در تناظر و تطابق 
گر یک یا چند مقصود کلان و ضروری شـــریعت هســـتند.  بـــا مقاصـــد شـــریعت و در ورای خـــود تبیین

 فهرست منابع
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